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زاويه ديد

درباره مغز، اينترنت و آگاهى
«آليس» در سرزمين اطلاعات

كافى است جست وجوگر اين دنياى عجيب باشيد؛ دنيايى كه بى شباهت به 
ــرزمين عجايب نيست. اكنون مى توان از هر چيزى اطلاع يافت. ديگر امرى  س
مرموز يا كتابى سرى وجود ندارد. همه چيز توسط تار عنكبوت هاى اين دنياى نو 
(به قول «آلدوس هاكسلى») به يكديگر متصل اند. به  سخن ديگر، آگاهى به حد 
ــيده است و همين طور مانند جانورى خودتكثيريابنده، در حال  اعلاى خود رس
ــايد دنياى كنونى، بيش از پيش به فيلم ماتريكس  ــت. ش بزرگ كردن خود اس
ــوى ديگر در اين ديگ  ــباهت پيدا كرده باشد. از س ــكى» ش برادران «واچوفس
درهم جوش، پديده هاى عجيبى در حال سر برآوردن هستند. سايت هايى مانند 
ــت زيرا اگر  فيس بوك و ديگر صفحات اجتماعى، مقياس عينى اين تغيير اس
اينترنت ملغمه اى از هر چيز است و هر امر ناپيدايى را پيدا مى كند، فيس بوك 
ــان را  ــخصى و از بين بردن مرز من و ديگرى، عملا انس با برهم زدن حريم ش
عريان مى كند. ما به آسانى عضو فيس بوك مى شويم. فقط كافى است ناممان 
را وارد كنيم، مشخصات عمومى خود را بنويسيم و رمزى را براى خود انتخاب 
كنيم، ناگهان وارد فضايى عجيب مى شويم. انگار در دسترس مى شويم. براى من 
بسيار جالب است كه ورود به اين فضاى عجيب، تا به اين اندازه آسان است. ما 
با ورود به اين فضا، عملا فرديت خود را از دست مى دهيم و خود به خود از يك 
سرى فرآيندهاى مشترك پيروى مى كنيم. صفحات موضوعاتى را به اشتراك 
مى گذاريم، لايك مى كنيم و سعى مى كنيم به هر قيمتى تعداد دوستانمان را 
افزايش دهيم. انگار اين موضوع اصلا مهم نيست كه اين دوستانى كه نصفشان را 
هم نمى شناسيم، به عكس ها و نوشته هاى خصوصى ما دسترسى خواهند داشت 
و اصلا به نظر مى رسد كه اين صفحات اجتماعى، عملا مفهوم امر خصوصى را 
زير سوال برده است. اگر كمى از دور به موضوع نگاه كنيم به نظر مى رسد شكل 
آگاهى عوض شده است. بياييد به اين موضوع دقيق تر نگاه كنيم. اينكه مى گوييم 
من آگاهى دارم؛ يعنى خود را به عنوان فاعل انجام دهنده كارى مى شناسم. آگاهى 
است كه به تجربيات ما شكل مى دهد و آنها را براى ما معنادار مى كند. اما در متن 
ــته با آن، مفهوم خودآگاهى وجود دارد. به عبارت ديگر در سايه  آگاهى و پيوس
آگاهى است كه مفهوم «من» شكل مى گيرد. بايد گفت فارغ از بحث هاى فلسفى، 
مفهوم آگاهى آنطور كه «ادلمن» مى گويد تنيده با سيستم پردازش در مغز است 
ــت كه به آگاهى و درنهايت به  و اين مغز با توانايى ها و محدوديت هاى خود اس
خودآگاهى شكل مى دهد. بايد گفت آگاهى به طور عمده ناشى از محدوديت هاى 
ماست. ما نمى توانيم پشت سرمان را ببينيم و همين محدوديت ساده ديد در واقع 
نشان مى دهد كه ما فاصله مشخصى با جهان پيرامون و با ديگرى داريم و آنطور 
كه «گيبسون» مى گويد همين محدوديت ديد از علل به وجودآمدن مفهوم «من» 
است. حال در اينترنت اين محدوديت ديد از بين مى رود. ما مى توانيم همه چيز و 
همه جا را ببينيم. اينترنت فى نفسه فاصله  ما با جهان را از بين مى برد و صفحات 
ــا ديگرى را. اينگونه آگاهى ديگر بر مبناى  ــى به طور خاص، فاصله ما ب اجتماع
ناتوانى هاى ما شكل نمى گيرد بلكه آگاهى مفهومى مى شود رشديابنده كه اساسا 

بر مبناى توانايى هاى فضاى مجازى است. 
مغز ارگانى است كه طى ميليون ها سال و بر اساس انتخاب طبيعى شكل 
گرفته است. به عبارت ديگر طبيعت بر اساس قوانين خود، به مغز فرم داده است. 
هوشمندى و در نهايت، خودآگاهى شاهكار طبيعت است. مفهوم انسان در سايه 
آگاهى او قابل تبيين است و همين آگاهى سبب مى شود كه او خود را از ديگرى 
متمايز بداند. درست است كه كسانى چون «جيمز لاولاك» و «لين مارگوليس» 
با تعريف «گايا» نوعى درهم تنيدگى زيستى را در سطح حيات به شكل يك كل 
مطرح مى سازند، ولى آنچه اين انديشمندان مى گويند، با آنچه فضاى مجازى در 
ــت، بسيار متفاوت است. به عنوان يك متخصص مغز  حال به وجود آوردنش اس
و اعصاب و كسى كه با بيمارى هاى مغزى سروكار دارد، بايد بگويم كه مغز در 
عين توانايى هايش، به شدت شكننده و ناتوان است و مى تواند سيستم پردازشش 
آنطور كه «ويگوتسكى» و «لوريا» مى گويند، بر مبناى تغييرات محيطى، تغيير 
كند. گاه فكر مى كنم مغز ما دارد در ميان اين هجمه مجازى قابليت خود را از 
دست مى دهد. حقيقتا من خودم نمى توانم يك روز را بدون اينترنت تصور كنم. 
فيلم تحسين شده «Her» نمونه اعلاى آن چيزى است كه براى مغز مهجور ما 
اتفاق خواهد افتاد. فضاى رشديابنده مجازى، نوع جديدى از آگاهى را به وجود 
مى آورد، آگاهى اى كه مرز نمى شناسد و لحظه به لحظه بزرگ و بزرگ تر مى شود. 
مغز ما نيز ديگر مولد آگاهى نيست بلكه به يكى از عوامل آن بدل شده است. 
سوال مهم اينجاست كه آنچه اين نوع جديد آگاهى را به ما ارايه مى دهد تا چه 
ميزان مبتنى بر حقيقت است؟ آيا آنچه هوش مصنوعى به وجود مى آورد، اين 
ــت يا ضدآگاهى؟ ما ساعت ها پاى كامپيوتر  به فرمان درآوردن مغز، آگاهى اس
مى نشينيم. در فضاى اينترنتى به  جست وجو مى پردازيم، فارغ از اينكه اين جهان 
به سهولت دست يابنده تا چه ميزان مغز و بنياد آگاهى ما را دچار تغيير مى كند. 

نگاه كارشناس

تاثير متقابل فناورى و روانپزشكى
از مغز تا مرز

دورى و جدايى از اينترنت در زندگى 
ــع عقب افتاده و  امروزى حتى در جوام
ــت چنانچه  محروم نيز امكان پذير نيس
ــى و روابط  ــيارى از خدمات عموم بس
ــوم ادارى در اغلب جوامع از طريق  مرس
پست الكترونيك و مراجعه به تارنماهاى 
اداره هاى مربوطه انجام مى شود. آشكارا 
هر فناورى نوين، فرهنگ مربوط به خود 
را در اجتماعات آدميان چيره ساخته و 
زندگى آنها را دگرگون مى كند. بديهى 
ــت هر آدمى با توجه به ويژگى هاى  اس
ــى خود  ــى و اضطراب ــخصيتى، خلق ش
ــود. از اين رو  درگير اين فناورى ها مى ش
ــر ويژگى يا اختلال  فناورى مى تواند ه
ــد؛ آن را  ــون كن ــكى را دگرگ روانپزش
ــازد يا به گونه اى  ژرف تر و گرانمايه تر س
آن را كاهش داده و سبك بار كند. روابط 
ــان از گونه هاى  ــردى ميان آدمي بين ف
ــازى دگرگون  ــى به گونه هاى مج واقع
شده و ساختار و سامانه هاى نوينى پيدا 
مى كند. در جوامع مدرن سرزدن هرروزه 
به پست هاى الكترونيك امرى ضرورى و 
گريزناپذير است چرا كه بيشتر مناسبات 
ادارى حتى براى آنان كه درگير پيشه اى 
ــتند نيز لازم  ويژه نبوده و خانه دار هس
ــت و پرداخت  ــت. براى نمونه درياف اس
بيشتر قبض هاى برق، گاز، تلفن، ماليات 
ــت  و... از طريق تارنماهاى مربوطه و پس
ــبات  الكترونيك انجام مى پذيرد و مناس
كاغذى و حضورى ادارى در اين جوامع 

كاهش چشمگير داشته است. 
شگفت انگيز نيست كه افزايش مدت 
حضور در اينترنت به كاهش چشمگير 
نرخ مطالعه هاى ژرف و گسترده بينجامد 
و بسنده كردن به برداشت هاى كمينه را 
جايگزين شناورشدن در دريايى از داده ها 
ــت، اين است كه  كند. اما آنچه مهم اس
ــان در رابطه با حضور  ــيارى از آدمي بس
مجازى خود در اينترنت ره افراط پيموده 
و دچار وسواس به سودجستن از اينترنت 
مى شوند به گونه اى كه آنان را وابستگان 
(معتادان) به اينترنت مى خوانند. درمان 
ــق دارودرمانى با  ــلال از طري ــن اخت اي
داروهاى افزايش دهنده سطح سروتونين 
ــناختى  مغز و همچنين رفتاردرمانى ش
ــت. وابستگى  ــانى امكان پذير اس به آس
ــت مى تواند كاركرد  ــاد) به اينترن (اعتي
حرفه اى، تحصيلى، بين فردى، زناشويى 
ــل كرده و  ــراد را مخت ــى اف و خانوادگ
ــن حوزه ها  ــيب هاى جدى اى به اي آس
ــرده،  ــراد افس ــن اف ــد. همچني وارد كن
وسواسى، روانپريش و نيز درخودمانده ها 
ــه  ــى و بيمارگون ــاى افراط و درونگراه
مى توانند در سايه سودجستن گزافه آميز 
ــاى رايانه اى انزواى  از اينترنت و بازى ه
ــبكه  بيش از اندازه اى پيدا كنند كه ش
اجتماعى اطراف آنان را كاملا نابود كند. 
اينگونه افراد در هنگام بحران يا بيمارى 
امكان و توان يارى جستن از ديگر آدميان 
ــار شديد دشوارى ها  را نيافته و زير فش

ويران مى شوند. 
واقعيت هويدا اين است كه اينترنت 
به تنهايى بيمارى زا و مشكل آفرين نبوده 
ــورت برخوردارى فرد از تعادل و  و در ص
ــوازن در حضور مجازى مى تواند كاملا  ت
ــاز باشد،  ــودمند و حتى سرنوشت س س
ــه فرد از اينترنت در  به ويژه هنگامى ك
ــتاى پژوهش و كوشش هاى علمى  راس
ــره گيرد. اينترنت مرزها را  و فناورانه به
ــى را هر آن و هر روز  درمى نوردد و گيت
به سوى دگرگونى پيش مى برد. آدميان 
ــن دگرگونى بركنار و  ــنى از اي در هر س
ــوده و نخواهند بود و در صورت  ايمن نب
حضور در فضاى مجازى سيناپس هاى 
نورون هاى مغزى شان در پى هر مطالعه، 
آرايشى نوين و تازه پيدا مى كند. بنابراين 
ــار آدميان  ــى آن رفت ــناخت و در پ ش
ــده و اجتماع  ــه دم، نو و دگرگون ش دم ب
ــرزمين، تازه و  ــان در هر مرز و س آدمي
سرزنده مى شود. هيچ ابزار ديگرى حتى 
تلويزيون نتوانسته است چنين پويايى 
ــد و دنيا را دم به دم،  واقعى را داشته باش
ــت مى تواند  ــر كند. اينترن ــازه و تازه ت ت
ــى به پيچيدگى زندگى  همگام با پوياي
روزمره و خشنودى ها و ناخوشايندى هاى 
آن بيفزايد و زندگى آدميان را اثرپذيرفته 
از ياخته هاى خاكسترى مغزشان پيچيده 
ــوارتر كند. بنابراين بهره جويان از  و دش
ــيار و بيدار باشند تا  اينترنت بايد هوش
ــت حضور  ــى طبيعى آنها زيردس زندگ

مجازى آنها ننشيند. 

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب
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از ايده تا اجرا راه درازى است
  سازنده اين خودرو در معرفى خودرواش گفته مقدمات ثبت اين خودرو  �

در آمريـكا انجام شـده اما خودروسـازان ايرانى براى توليـد آن همكارى 
نمى كنند. آيا ثبت يك اثر يا يك اختراع در آمريكا، بيانگر كارآيى آن است؟ 
مفهوم ثبت اختراع به اين معناست كه حقوق مادى و معنوى طرح ثبت شده 
متعلق است به فرد مخترع، يعنى در فرآيند ثبت اختراع، به موضوع ارزشمندبودن 
يا تجارى بودن آن توجه نمى شود. پس ثبت كردن يك ايده به اين معنى نيست 
كه توليد صنعتى اين محصول امكان پذير است يا با استقبال مشترى ها رو به رو 
مى شود. هم اكنون دنياى سرمايه دارى به شدت به دنبال ايده هاى تازه براى كسب 
سود بيشتر است و اگر طرح ايشان هم كارآيى داشته باشد، مطمئن باشيد طرح 

وى را با قيمت هاى بسيار خوب مى خرند. 
  پس دليل اين موضع گيرى طراحان خودرو و مبتكران نسـبت به نقطه  �

ضعف طرحشان چيست؟ 
كارشناسان مى گويند طراح به طرحش همانند فرزندش نگاه مى كند و اين 
ــته باشد، پدرش او را دوست دارد و نسبت به او  فرزند هر چقدر هم ضعف داش
متعصب است. هر نويسنده اى، نوشته اش را (هر چقدر هم كه انتقاد برآن وارد 

باشد)، دوست دارد. 
  در مراسـم رونمايى از اين خودرو، يكى از مسـوولان سازمان حفاظت  �

محيط زيست گفته از توليد اين خودرو حمايت مى كنيم. آيا صرف اينكه اين 
خودرو برقى است و آلاينده نيست، مى توان از آن حمايت كرد؟ 

به نظر من آن مسوول، در زمينه مسووليت و وظيفه خود، حرفه اى برخورد 
كرده است زيرا به عنوان فردى كه مدافع هواى پاك و مخالف آلايندگى هواست، 
ــيد  ــد، حمايت مى كند. ولى اگر از او بپرس از هر طرحى كه در اين زمينه باش
ــد آن توجيه اقتصادى دارد يا  ــت يا تولي توليد چنين خودرويى امكان پذير اس
خير در پاسخ شما خواهد گفت در اين زمينه كارشناسان خودرو يا شركت هاى 

خودروسازى بايد نظر بدهند. 

همه ما چندسالى است كه به طور فزاينده اى از فناورى ها در امور مختلف زندگى 
خود اسـتفاده مى كنيم. برخى از ما در شبكه هاى اجتماعى عضو هستيم و در 
آن حسـاب كاربرى داريم. كامپيوترهاى روميزى، لپ تاب، تبلت و گوشى هاى 
هوشمند به بخش جدايى ناپذير زندگى بيشتر انسان هاى سراسر جهان تبديل 
شده است. همه ما به فناورى هاى جديد، به مثابه راهى براى بهبود شرايط محيط 
كار و ارايـه روش هاى مفيـد و موثر جهت بهبود راندمـان و افزايش بهره ورى 
مى نگريم. ترديدى وجود ندارد كه فناورى هاى جديد به نحو شتابان و روزافزونى 
زندگـى ما را تحت تاثير قرار مى دهند اما تحقيقات جديدى كه به تازگى انجام 
شده است، نشان مى دهد چگونه اينترنت و ديگر فناورى ها مى تواند بر كاركرد و 

توانايى هاى مغز ما تاثير بگذارد و در آنها تغييراتى ايجاد كند. 

اينترنت چه تاثيراتى بر مغز ما مى گذارد؟ 
مردم سراسر دنيا به طور معمول، اوقات زيادى را در خانه صرف نگاه كردن به 
تلويزيون، مانيتورهاى كامپيوترى و صفحه نمايش گوشى هاى هوشمند مى كنند. 
ــته به  ــته يا ناخواس در بيرون از خانه و در نقاط ديگر نيز امكان دارد به طور خواس
دستگاه هاى مختلف كامپيوترى نگاه كنند. تحقيقات دكتر «كِر» در دانشگاه ايالتى 
«بال» معلوم كرد كه آمريكايى ها حداقل هشت ساعت در روز را صرف نگاه كردن به 
صفحه نمايش مى كنند. در پژوهش ديگرى كه محققان اين دانشگاه انجام دادند، 
توصيف انعطاف پذيرى از توانايى هاى مغز انسان براساس روش هاى مختلف تفكر 
ــى شد و نشان داده شد كه اينترنت با مغز ما چه كرده است. عده اى بر اين  بررس
باورند كه وقتى انسان بالغ  شد و مغز او شكل گرفت، ديگر تغيير نمى كند اما به 
ــت و قرار گرفتن مدام و مستمر فرد در برابر  نظر دكتر «كِر»، در واقع چنين نيس
فناورى ها، مى تواند حتى نحوه انديشيدن او را تغيير دهد. اينترنت با توجه به حضور 
خود در همه جا، براى خواندن عميق و درك بنيانى مطالب راه اندازى نشده است. با 
اين حال و به صراحت مى توان گفت محرك هاى مستمر موجود در فضاى مجازى 
اينترنت، مغز را به واكنش وامى دارد و نكته ديگر اينكه، اين امر با ايجاد رابطه تعاملى 
و دوسويه، به تغييرات سريع و فورى در مغز انسان منجر مى شود؛ زيرا فرد هنگام 
جست وجو و گشت وگذار در اينترنت براى به دست آوردن اطلاعات گوناگون، مدام 

در حال پيمايش صفحات مختلف است و به سايت هاى مختلف مى رود.»
تحقيقات دكتر «كِر» نشان مى دهد خواننده متون مجلات و كتب الكترونيكى پس 
از خواندن مطالب، مقدار كمى از آنها را به خاطر مى سپارد. به عبارت ديگر در مواقع 
لزوم، كمتر مى تواند آنها را به ياد بياورد. موارد مطرح شده، اين سوال شگفت انگيز را 
به ذهن متبادر مى كند كه آيا نسل بعدى مى تواند از عهده خواندن ادبيات كلاسيك 
(كه نيازمند وقت و دقت بسيار زيادى است)، برآيد يا نه؟ آيا آنها مى توانند به جزييات 
اين متون بپردازند و از آنها سردرآورند؟ تحقيقات انجام شده از كسانى كه خواننده 
الكترونيكى كتب، مجلات و روزنامه ها بوده اند، نشان داد كه 81درصد افراد، به نسبت 
سابق وقت بيشترى را صرف گشت وگذار در اينترنت و پيمايش صفحات آن كرده اند. 

45درصد افراد گفته اند كه خواندن عمقى آنان كاهش يافته است. 
به نظر مى رسد گرايش عمومى فضاى حاكم بر محيط مجازى، به جاى آنكه 
افراد را به تفكرى عميق و موشكافانه وادارد، آنها را تشويق مى كند كه بسيارى از 
مسايل و موضوعات را در سطحى معمولى و كم عمق بررسى كنند. از طرفى اين 
امر را نيز بايد در نظر گرفت كه حجم بسيار زياد و غيرقابل تصور اطلاعات آنلاين، 
ــرورت مطالعه و تفكر عميق را كاهش مى دهد چراكه همه ما بر اين باوريم  ض
اطلاعات ذخيره شده در اينترنت هميشه در دسترس است. براى وكلا (كه براى 
بررسى پرونده ها و دفاع از موكلان خود به استدلال قوى و موشكافانه بر مبناى 
قوانين موضوعه نياز دارند)، اين امر مى تواند مشكلات زيادى را براى آموزش و 
تعليم آنان و كارآموزان وكالت در چنين فضايى ايجاد كند. اما نبايد گمان كرد 
ــه فناورى فقط در توانايى هاى مغز مى تواند تغييراتى ايجاد كند، زيرا نتيجه  ك
ــان داد كه فناورى خود را بر نظام فكرى افراد  تحقيقات دكتر «لارى روزنِ» نش
زيادى تحميل و آنها را دچار وسواس فكرى مى كند. از نظر وى، نحوه استفاده 
ــاى جديد مى تواند حتى به ايجاد انواع بيمارى ها و اختلالات روانى  از فناورى ه
منجر شود كه اين امر مى تواند نابهنجارى هاى اجتماعى زيادى را به وجود آورد 
و توانايى هاى ذهن انسان را مختل كند. به عنوان مثال افراد خودشيفته ممكن 
ــت ساعات زيادى را در فيس بوك و توييتر بگذرانند و بخواهند تمام اعمال  اس

ــانند. شخصيت هاى وسواسى  و فعاليت هاى خود را به اطلاع بقيه كاربران برس
ــتند، هر پنج  ــت بدون در نظرگرفتن زمان و مكانى كه در آن هس ممكن اس
دقيقه، ميل خود را چك كنند. به همين ترتيب افراد مبتلا به بيمارى بيش فعالى 
ــز روى يك موضوع را  ــا اختلال كم توجهى (كه معمولا توانايى دقت و تمرك ي
ــند، اما نتوانند وظايف و تكاليف خود را  ندارند)، با ميليون ها نفر در تماس باش
به خوبى انجام دهند. افراد افسرده و ماليخوليايى پيوسته و مستمر در اينترنت 
براى پيداكردن توضيحات عجيب وغريب براى بيمارى هاى مختلف خيالى خود 
هستند در حالى كه به راحتى مى توانند با مراجعه حضورى به متخصصان پزشكى 
و روانشناسى، بيمارى هاى خود را درمان كنند. از اين روست كه مى توان گفت 
ارتباطات دوسويه و تعاملى كاربران در محيط اينترنت، ممكن است بر سلامت 
ــده  روحى و روانى آنان تاثير بگذارد. بر مبناى نتايج برخى تحقيقات، معلوم ش
است دانشجويانى كه در محيط فيس بوك روابط تعاملى منفى دارند، احتمالا 

ــجويانى كه چنين روابطى ندارند، دچار بيمارى افسردگى  بيشتر از بقيه دانش
هستند. تحقيقات همچنين نشان مى دهد كه بخش زيادى از وقت مفيد روزانه 

ما صرف خواندن ايميل ها مى شود. 
ــد در روابط بين افراد نيز تاثير  ــاورى علاوه بر ايجاد حواس پرتى مى توان فن
ــاهده مى شود كه مردم در ارتباطات از طريق كامپيوتر بى پروا  بگذارد، زيرا مش
و جسور شده اند. از طرف ديگر، اين نوع ارتباطات نمى تواند بيانگر نيات درونى 
ــد، زيرا بخش بزرگى از اين ارتباطات غيرشفاهى است و رودررو انجام  فرد باش
نمى شود. مطالعه ديگرى نشان داد افرادى كه از طريق ايميل با هم در تماس 
هستند نسبت به كسانى كه ارتباطات رودررو دارند، كمتر توانسته اند با طرف 
مقابل خود ارتباط برقرار كرده و در نتيجه تشريك مساعى آنان براى حل مسايل 
ــته است. با اين حال مطالعه ديگرى نشان  فى مابين، نتايج رضايت بخش نداش
داد كه ارزيابى درباره عملكرد كارمندان از طريق ايميل، نسبت به ارزيابى هاى 

انجام شده توسط فرم هاى كاغذى، نتايج منفى كمترى داشته است. 
آيا همه سدها در حال شكستن هستند؟ 

اينترنت و فناورى هاى نوين مرتبط با آن، به معناى واقعى كلمه توانايى هاى 
ــتن  ــا لحظه به لحظه در حال شكس ــد. اين فناورى ه ــا را تغيير داده ان ــز م مغ
مقاومت هايى هستند كه در برابر آنها انجام مى گيرد. از اين روست كه مى توان 
گفت، هيچ سدى را ياراى مقاومت در برابر جريان توفنده و شتابان فناورى هاى 
ــت. با اين حال به نظر مى رسد مى توان با برخى  نوين اطلاعاتى و ارتباطى نيس
تمهيدات، اثرات منفى فناورى هاى نوين را كاهش داد و در جهت بهبود و افزايش 
ارتقاى سطوح مختلف زندگى از قابليت هاى آنها استفاده برد و از اين طريق اثرات 
منفى اينترنت و فناورى هاى جديد بر مغز انسان نيز كاسته مى شود. مثلا مى توان 
ــى آنها  ــى ايميل ها به محض دريافت، زمان خاصى را براى بررس به جاى بررس
اختصاص داد يا وقتى كه تماس هاى روزمره به روال عادى و معمول خود انجام 
مى گيرد، ضرورتى ندارد كه وقت اضافه اى براى بررسى تماس هاى فيس بوك يا 
پاسخ دادن به ايميل ها اختصاص يابد. از طرفى ديگر، هرازگاهى كسب اطلاعات 
در خارج از محيط كار بسيار مفيد است زيرا باعث مى شود مجددا مغز ما فعاليت 
كند و اطلاعات جديدى را به دست آورده و درصدد تجزيه و تحليل آنها برآيد. 
اين وضعيت درست مانند نگاه كردن به عكس هاى طبيعت است، چراكه مغز اين 

توانايى را دارد حال وهواى محيط طبيعى عكس را براى فرد تداعى كند. 
خوب يا بد؟ 

با اندكى دقت در مطالب انبوه كتاب ها، مقالات چاپ شده و ديدن فيلم هاى 
ــاى نوين اطلاعاتى و ارتباطى  ــمارى كه درباره اثرات اينترنت و فناورى ه بيش
ــاخته  شده است، نشان مى دهد كه اين فناورى ها، فى النفسه نمى تواند بد يا  س
خوب باشد بلكه همه چيز به اين موضوع بستگى دارد كه ما چگونه از آنها استفاده 
كنيم. در واقع فناورى هاى جديد، همانند چاقوى تيزى است و نحوه استفاده ما 
از آنها باعث مى شود كه داراى اوصاف بد يا خوبى شوند. براين اساس، در حال 
حاضر حساب كاربرى من در فيس بوك بسته نشده، آدرس الكترونيكى من كاملا 
باز است و من از طريق تماس هايى كه با تلفن همراه انجام مى دهم، سعى مى كنم 
به حل دعاوى و رفع منازعات بپردازم. من حتى مى توانم دادخواست هاى خودم 
را از طريق گوشى هاى هوشمند به دادگاه تحويل دهم. در اين ميان پيام هايى 
ــم. فناورى هاى نوين اطلاعاتى  ــال مى كن را نيز از طريق ايميل دريافت يا ارس
ــى، همچنان در جهان معاصر خواهند ماند و نقش آنها در عرصه هاى  و ارتباط
مختلف زندگى جهان امروز، بيشتر خواهد شد اما روابط انسانى و نحوه استفاده 

انسان ها از اين فناورى ها، همچنان مورد انتقاد است. 
* كارشناس ارشد حقوق خصوصى، مدرس دانشگاه

 فناورى در حال تغييردادن فهم و ادراك ماست؟ 

تقابل حقيقت و مَجاز زندگى در عصر «اينترنت»

 سيروس تقى پور*

ــگران  ــت كه اولين بار پژوهش «نوموفوبيا» اصطلاحى اس
بريتانيايى در سال 2008 از آن استفاده كردند. اين اصطلاح، 
ــه no-mobile-phone phobia (ترس از نبودن  خلاص
ــت و در مورد افرادى به كار مى رود كه وقتى  تلفن همراه) اس
ــراه (مثلا تلفن همراه)  ــى آنها به تكنولوژى هاى هم دسترس
ــويش و اضطراب زيادى مى شوند.  ــود، دچار تش قطع مى ش
اين اصطلاح نه تنها از آن سال بين عموم پذيرفته شده بلكه 
ــان  داد  در تحقيقى كه روى هزار داوطلب صورت گرفت، نش
ــرس دور ماندن از تلفن همراه زندگى  درصد افرادى كه با ت
مى كنند، نسبت به چهار سال قبل، از 53 به 66درصد افزايش 
ــال، بيشترين وابستگى  ــت. افراد بين 18 تا 24 س يافته اس
ــد و 77درصد از آنها، هنگام  را به تكنولوژى هاى همراه دارن
دورى بيش از چند دقيقه اى از موبايل خود، دچار احساسات 
ناخوشايند مى شوند. افرادى با سن 25 تا 34 سال نيز وضع 

بهترى ندارند، 68درصد از آنها دچار «نوموفوبيا» هستند. 
ــويش بى موبايل ماندن، خودش را با نشانه هايى بروز  تش
مى دهد. كسانى كه گفته مى شود از «نوموفوبيا» رنج مى برند، 
هيچگاه نمى توانند موبايل خود را خاموش كنند، مدام از تمام 
ــند، پياپى موبايل خود را براى ديدن  ــدن باترى در هراس ش
ــت رفته،  ــا ايميل هاى جديد يا تماس هاى ازدس پيامك ها ي
ــه توالت هم حاضر  ــى مى كنند و حتى موقع رفتن ب بازبين

نيستند از موبايل شان جدا شوند! 
ــيار  اگر به نظرتان مى آيد كه اين حرف ها، هياهوى بس
ــان ها بدون  ــتباه مى كنيد. وقتى انس ــت، اش براى هيچ اس
ــرده و آن را  ــتگى ك ــاس گم گش ــوژى موبايل احس تكنول
ــاس  ــيله اى براى مهار حالات درونى خود و ايجاد احس وس
ــر ارتباطات  ــد، آن وقت اگ ــش قلمداد كنن ــت و آرام امني

ــتفاده آنها از آن تكنولوژى شود، به  ــان مزاحم اس فردى ش
ــاى اجتماعى خود  ــمت محدودكردن روابط و تماس ه س
ــاى كاهش فعاليت در  ــت خواهند كرد و اين به معن حرك
بيرون از خانه، كاهش گفت وگوى رودررو، صميميت كمتر 
در روابط و اعتماد كمتر به دانسته ها و توانايى هاى شخصى 
براى زمان بندى كارها و برنامه ريزى براى انجام وظايف است. 
وابستگى به هر چيزى (خواه موبايل باشد خواه سيگار)، براى 
ايجاد حس درونى نرمال و رها از تشويش، يك نوع ناتوانى 
ــاب مى آيد و به همين منظور در كاليفرنيا،  و عجز به حس
«مركز بازپرورىMorningSide» تاسيس شده تا به افراد 
مشكل دار، كمك كند نشانه ها و اثرات وابستگى اعتيادگونه 
ــه هاى  ــخيص داده و ريش خود به تكنولوژى موبايل را تش
روانى اى كه آنها را مستعد اين نوع اعتياد كرده، جست وجو 
كنند و سپس مهارت يافتن در روش هاى رفتارى، احساسى 

و شناختى، استقلال درونى خود را بازيابند. 
گرچه اين نوع اعتياد، مشخصا يك سم مهلك نيست كه 
به درون رگ ها يا ريه ها برود، ولى مى تواند سمى باشد براى 
اراده فردى و روابط اجتماعى و حتى يك احتمال واقعى ديگر 
هم متصور است؛ اينكه اعتياد به تكنولوژى هاى همراه مانند 
يك مدخل براى سرك كشيدن به ساير اعتيادها و تن دادن 
به روش هاى ناسالم به منظور رفع اضطراب عمل كند و افراد 
را مستعد اعتيادهاى خطرناك تر كند. هرچند ممكن است 
ــازى اينگونه  صاحبان فكرهاى محدود كه درصدد محدودس
تكنولوژى ها هستند، از اين مطلب سوءاستفاده كنند، ولى از 
ــوى ديگر اشاره به آن لازم بود تا بهانه اى باشد براى اينكه  س
بگوييم: «نه فقط بيشتر، بلكه دقيق تر مراقب خودتان باشيد.»
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بازخورد

درباره اعتياد به تكنولوژى همراه
ترس و وسواس دايم

ترجمه: نيما دادگستر

يك تحقيق جديد نشان مى دهد زمانى كه كاربرانى 
ــديد به اينترنت، آفلاين مى شوند، با  ــتگى ش با وابس
ــگام عدم  ــادان معمولى در هن ــابه معت عوارضى مش
دسترسى به موادمخدر روبه رو مى شوند. اين تحقيق كه 
توسط پژوهشگران دانشگاه هاى ميلان و سوان سى به 
انجام رسيده است، نخستين تحقيقى است كه تاثيرات 
ــان  ــتفاده از اينترنت را نش ــى نامطلوب و آنى اس روان
مى دهد. در مرحله نخست اين پژوهش، 60داوطلب با 
ميانگين سنى 25سال، براى تعيين ميزان استفاده شان 
ــت، مورد آزمايش قرار گرفتند. در اين مرحله  از اينترن
ــد كه آيا آنها به صورت  توجه ويژه اى به اين موضوع ش
وسواسى از اينترنت استفاده مى كنند و اينكه آيا استفاده 
از اينترنت، ارتباطات اجتماعى و شغل آنها را تحت تاثير 

قرار داده است يا خير؟ 
پس از آن از داوطلبان خواسته شد كه به وب گردى 
ــايتى كه دوست دارند، سر بزنند. با  بپردازند و به هر س
گذشت 15دقيقه، وب گردى متوقف و خلق وخو و ميزان 
اضطراب آنها اندازه گيرى شد. در اين مرحله مشخص 
شد داوطلبانى كه مرحله اول آزمون نشان داده بود كه 
به اينترنت اعتياد دارند، خلق وخوى منفى تر و اضطراب 
ــتند. به گفته محققان اين تجربه منفى،  بيشترى داش
بى شباهت به تاثيرات منفى پس از مصرف محرك هاى 

اكستازى نبوده است. 
پروفسور «فيل ريد» از كالج علوم انسانى و سلامت 
دانشگاه سوان سى، در گزارش خبرى منتشرشده از اين 
تحقيق نوشته است: «اگرچه ما دقيقا نمى دانيم كه اعتياد 
به اينترنت چيست اما نتايج تحقيق ما نشان مى دهد كه 

ــى كرديم، چنان  حدود نيمى از افراد جوانى كه بررس
ــان زيادى را صرف فعاليت هاى آنلاين مى كنند كه  زم
نتايج منفى آن را تا آخر عمر با خود خواهند داشت.»

ــط در مورد  ــات مرتب ــه و تحقيق ــن نتايج اولي اي
ــه خطرات  ــان مى دهند ك ــزى نش ــاى مغ فعاليت ه
ناشناخته اى در اينترنت (و استفاده طولانى مدت از آن) 
وجود دارد كه سلامت افراد را تهديد مى كند. در اينجا 
ــت به يك نكته اشاره كنيم: اگرچه هم اكنون  لازم اس
كلينيك هاى ترك و بازتوانى اى وجود دارند كه هدفشان 
به صورت خاص، ترك اعتياد به اينترنت است، اما اعتياد 
به اينترنت هنوز به صورت رسمى به عنوان يك اختلال 

روانى شناخته نمى شود. 
پروفسور «ريد» در مصاحبه با تايم مى گويد: «آنچه 
انجمن روانشناسان آمريكا انجام داده است، اعلام اعتياد 
ــت كه  ــكل احتمالى اس به اينترنت به عنوان يك مش
احتياج به تحقيق و بررسى بيشترى دارد. اين نخستين 
قدم در راه تشخيص اين مشكل به عنوان يك اختلال 
روانى مستقل و ذاتى است.» هرچند او هشدار مى دهد 
كه هر نتيجه اى از اين تحقيق كه به نحوى به اعتياد به 
اينترنت مربوط مى شود، ممكن است از عوارض ناشى از 
ديگر فعاليت هاى اعتيادآور آنلاين باشد، به عنوان مثال 
ــى به قمار معتاد باشد، ممكن است به صورت  اگر كس
گسترده اى از اينترنت براى دستيابى به سايت هاى قمار 
آنلاين استفاده كند اما او در ادامه اين توضيح مى افزايد: 
ــت كه ما با نوع جديدى از  ــخصى من اين اس «نظر ش

اختلال روبه رو هستيم.»
www.healthland.time.com

نگاه نو

نخستين تحقيق مستقيم در زمينه وابستگى روانى به فناورى
اينترنتى كه اعتيادآور است

ترجمه: احمد شريف پور
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اينترنت و فناورى هاى نوين مرتبط با آن، به معناى واقعى كلمه 
توانايى هاى مغز ما را تغيير داده اند. اين فناورى ها لحظه به لحظه در 
حال شكستن مقاومت هايى هستند كه در برابر آنها انجام مى گيرد. 
از اين روست كه مى توان گفت، هيچ سدى را ياراى مقاومت در برابر 

جريان توفنده و شتابان فناورى هاى نوين اطلاعاتى و ارتباطى نيست. 
با اين حال به نظر مى رسد مى توان با برخى تمهيدات، اثرات منفى 

فناورى هاى نوين را كاهش داد


